
 
 

  

ايرج افشار
  

 اللَّه فولادوندعزت

  

 اى عاشق تاريخ وطن، ايرج افشار

 گنجينه و گنجور سخن، ايرج افشار

 تنها به نگهبانى ميراث نياكان

 كوشيده ز جان، سرّ و علن، ايرج افشار

 كردى به مصاف سپه دشمن اين ملك

 از علم، زره جامه به تن، ايرج افشار

 شتىچونان پدر خويش، همه عمر نو

 با خون دل از عشق وطن، ايرج افشار

 نام از تو گرفته است و نشان از قلم تو

 بر متن فراموش كهن، ايرج افشار

 مشتى نه كه هر ذرهّ اين خاك تو را بود

 تر از مشگِ ختن، ايرج افشارخوشبوى

 آزاده افتاده تو بودى كه نبوده است

 غير از تو بدين خوىِ حَسَن، ايرج افشار

 تن خسته و رنجور تو آمدبر جان و 

 بس درد و بلا، رنج و محن، ايرج افشار
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 ـ كشور حافظ ـ گهواره فرهنگ جهان

 در سوك تو شد بيتِ حزن،  ايرج افشار

 گر ابر، سيه پوشد از اين درد، بشايد

 بر بام و در و دشت و دِمَن، ايرج افشار

 زآن روى كه همراه تو پيمود شب و روز

 اين كوه و كمر، باغ و چمن، ايرج افشار

 برخاك ونه از گِلدر ديده ودلهاست، نه

 بهر تو بهين گور و كفن، ايرج افشار

 نام تو بلنداخترِ تاريخ بماناد

 اى چشم وطن، عِقد پَرَن، ايرج افشار

 امسال بهاران مرا، مرگِ خزان باد

 دور از تو الا سرو و سمن، ايرج افشار

 و داغ تو به هر بيتنالد ز فراق تو 

 آلوده من، ايرج افشاراين شعر غم
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